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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  انجنيرسيد مختار دريا

  ٢٠٢٣مارچ ١٩

  
  مختار دريا

 یــدلـروش ھمــخ
 يمآباد می آمن از آن کوچه ھای شھر نا 

 روی چھره ام خاکستر ياد ھزاران زنده ياد هب

 که با آزادی و مرگ 

  اين اخگرستان دفن گرديدهۀخاک تيره شان بيرزوھاآتمام 

 نام فقر اينجا حکم می رانده ھيولای دژم کيشی ب

  تن را به نرخ گوسفندی عرضه می داردۀروی جاده مادر پاره ب

 تو ای جلاد خون آشام 

 زنگ آلوده گرديدهکه تيغت زاين ھمه کشتار 

 دھم روزی  يادت میه ب

 شد رگت ببريده خواھد که باآن تيغ زنگين شه

 يمآ تاريخ می ۀاين شھر خونين جام من از

 بينم قلم بشکستگان را غرق در امواج سوگ خشم می

  مکتبھاۀگين اين در بستآعزای تلخ و درد 

 خونت رنگ خواھد داده  تاريخ نقشی را بۀروی صفحه ب

 ھمان خاکستر اين اخگرستان سرکشم امروزمن از قلب 

 !شما تاريک انديشان بر اين مھد ادب بنگر چی آورديد
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 انديشان اين ميھنتمام جوھر

 به ھر کنجی دو زانو در بغل با تار فقر و تنگدستی دوخته لبھا 

 پا دارنددرون سينه طوفانی زخشم دير

 به قلب اين خرابستان

 زنان ققنوس خشم خلق زقلب اخگرستان پر

 گر گشتهسوی آسمان پروازه ب

 و می بيند کلاغان سيه دل روز و شب

 با خنجر منقار 

 کوبند روی پيکر زنجيريان با خشم میه ب

 دانی که برف سرد از احساس انسانی نمی

 به فرق اين ھمه اخگر نشينان

 بارد؟ چه بيھوده می

 نگاداند که مرگ برف جھل انديش نمی

 گردد بر پيکر اين شعله کيشان آب می

 و سيلابی زخشم و موج طوفانزا 

 ز قلب اين ھمه ويرانه ھا

 خشمگين فرياد گر گردند، طغيانگرانی

 يمآ ازاين تنگنای فقر و استبداد می من

 ولی دانم که اين زنجير را ازبک ھزاره تاجک و پشتون 

 ر و ايماقشبلوچ و ترک و نو

  بودن زفرق قله ھای ھندوکش پامير و واخانشوای ھمآزھم بگسسته و 

 فرينش راآچو رعدی غرش مرگ 

 ريخ شمابه گوش پنبه درگوشان تا

 کوبند چون ميخ می

  من از آن سرزمين ما شدن

  را  بشکسته آن ننگين طلسم من شدن 

 .يمآ اندر دل تاريخ می ۀبا خروش حنجر آن بانوان زند

  ندارد ره به اين جسمی

  در رگ جانش روان و پايدار و دور از تبعيض،زادی چو خون انآ که 

   ومذھب رنگ وتبار و دين  با

  خود بگرفتهه ی بئبا خروش ھمدلی جريان مانا

 .دارد  را در دل سرد زمستان گرم میهواين پيکر افسرد 

 امريکا لاباماا توسکالوسا ٢٠٢٢ مارچ ٥تار دريا مخ

 


